
مقدّمه مؤلف 

سلام دوستان

درس عربی از دروسی است که از سال هفتم تحصیلی با آن آشنا می‌شوید و پایۀ این درس در همین سال بنا نهاده شده 

و آموزش آن از ساده‌ترین لغات و ابتدایی‌ترین قواعد شروع می‌شود. در سه سال متوسّطۀ اول با مباحث ابتدایی عربی 

آشنا می‌شوید و در سه سال متوسّطۀ دوم بر شما واجب است که ضمن دانستن مطالب متوسّطۀ اول، دانستنی‌های 

خود را در این درس کامل کنید؛ یعنی باید یک برنامۀ شش‌ساله برای آموختن این درس در نظر بگیرید. 

با ترجمه‌محور شدن کتاب‌های درسی عربی، تصوّر دانش‌آموزان این است که فقط با خواندن ترجمه، قادر به کسب نمرۀ 

کامل در این درس خواهند شد که این تصوّر اشتباه است و این درس با درس‌هایی همانند قرآن، دین و زندگی، مطالعات 

اجتماعی و سایر درس‌هایی حفظ کردنی، متفاوت است. پس باید برای این درس همانند درس زبان انگلیسی و یا حتّی 

درسی مانند ریاضی وقت بگذارید چون این درس نیاز به یادگیری دارد و فقط حفظ لغات و مطالب نیست. 

م عربی همیشه این است که چرا پس از سال نهم در رشته‌هایی به غیر 
ّ
سؤال تکراری دانش‌آموزان در متوسّطۀ اول از معل

 چه نیازی به 
ً
از ریاضی، تجربی و انسانی نیز، درس عربی داریم و اگر ما بخواهیم در رشتۀ فنّی ادامۀ تحصیل دهیم اساسا

 این درس داریم؟! پاسخ ما به این دسته از دانش‌آموزان این است که - به غیر از موارد دینی و مذهبی و قانون اساسی  -

 
ً
 امروزه، عصر ارتباط و پیشرفت است و زبان عربی، زبان 25 کشور دنیا و گویش حدود 500 میلیون نفر است که اتفاقا

امروزه برخی از این کشورها پیشرفتی بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه در تمامی امور داشته‌اند و گوی سبقت را از سایر 

کشورها ربوده‌اند و حتّی با این تصوّر که ما در آینده صاحب حرفه‌ای در صنعت و یا امور فنّی شویم، به ارتباط با کشورهای 

عرب زبان و نیز زبان بین‌المللی عربی نیاز خواهیم داشت. 

در کتابی که پیش‌روی شماست خلاصۀ مطالب عربی دهم و یازدهم را در ابتدای کتاب آورده‌ایم تا با مرور آن‌ها به سراغ 

مطالب عربی دوازدهم بروید. در ابتدای هر درس، لغات همان درس به‌صورت کامل، شامل تمام لغات مهم آن درس و 

 لغات واژه‌نامۀ درس - آمده است. متن‌های 
ً
مترادف و متضادها و جمع‌های مکسّر و کلمات مشابه و پراهمیت - نه صرفا

هر درس نیز به شیوۀ کلمه به کلمه و روان ترجمه شده است و نکات مهم ترجمه‌ای یا قواعدی مربوط به آن‌ها نیز تا حدّ نیاز 

بیان شده است. قواعد هر درس توضیح داده‌شده و تمارین نیز ترجمه و حل شده‌اند. در پایان هر درس نیز سؤالات امتحانی 

هر درس با پاسخ‌نامه برای شما عزیزان قرار داده‌شده است. ضمن این‌که برای هر نیمسال تحصیلی حداقل 2 آزمون تألیفی 

گنجانده شده است. امیدواریم با خواندن این کتاب در عربی دوازدهم نیز همانند عربی دهم و یازدهم، نمرۀ 20 بگیرید. 

 در پایان بر خود واجب می‌دانم از مدیریت محترم انتشارات بین‌المللی گاج و تمامی پرسنل زحمتکش آن به ویژه دوستان 

و سروران عزیز جناب آقای محمد جوکار و ابوالفضل مزرعتی صمیمانه تشکّر کنم. 

موفقیت شما آرزوی ماست.

دکتر علی رستگار )فیلی(
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مروری بر قواعد عربی دهم 

و یازدهم

یادآوری

معرفی سه نوع کلمه

کلمه در عربی سه نوع است:
 اسم	 فعل	 حرف

که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می‌شود، مانند: الکتاب، القلم، المدرسة و... 1 اسم: کلمه‌ای است 
مانند: ذَهَب )رفت(، یذهبُ )می‌رود(،  لت دارد؛  گذشته، حال و یا آینده دلا کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان  که بر انجام دادن  کلمه‌ای است  فعل:   2

سیذهبُ )خواهد رفت(
که نه اسم باشد و نه فعل، حرف محسوب می‌شود؛  کلمه‌ای  کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر  که به خودیِ خود، مفهوم مستقل و  3 حرف: کلمه‌ای است 

مانند: مِن )از(، في )در(، إلی )به، به سوی(

 نشانه‌های شناخت اسم

که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... . کلمه‌ای  1 هر 
، قلمٍ و ... . ــ( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذاً ٌـ ــ ٍـ ـــ ًـ که تنوین )ــ کلمه‌ای  2 هر 

کتابه و ... . که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة،  کلمه‌ای  3 هر 
گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... . که آخر آن تاء  کلمه‌ای  4 هر 

که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... . کلمه‌ای  5 هر 

اسم از نظر جنس

لت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدّیك )خروس( و الثّور )گاو نر(.  که بر جنس »نر« دلا 1 مذکّر: اسمی است 
غ(، البقرة )گاو مادّه(. لت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مر که بر جنس »مادّه« دلا 2 مؤنّث: اسمی است 

 هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث. 
 علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ.

 اسم‌هایی مانند جَزیرَة و شَجَرة چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می‌آیند. 

اسم از نظر عدد )تعداد(

لت می‌کند؛ مانند: التّلمیذ، المعلّم، المدرسة و ... . که بر یک شخص یا یک چیز دلا 1 مفرد: اسمی است 
لت می‌کند و دو علامت دارد: که بر دو شخص یا دو چیز دلا 2 مثنّی: اسمی است 

ـــ یْنِ«: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ َـ  »انِ«: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ	 »ــ
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لت می‌کند و تقسیم می‌شود به: که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلا 3 جمع: اسمی است 

که با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می‌شود؛ مانند: معلّم + »ونَ« یا »ینَ«  معلّمونَ، معلّمینَ. الف( »جمع مذکّر سالم«؛ 

که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می‌شود؛ مانند: معلّمة + ات  معلّمات. ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ 

کلمه تغییر می‌کند و به عبارتی در هم می‌شکند؛ مانند: حَدیقَة  حَدائِق؛ مِفتاح  مَفاتیح؛  که در آن شکل مفرد  ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« 

طِفْل  أطفال؛ عِبْرَة  عِبَر.

اسم اشاره

گفته می‌شود و عبارت است از: که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء موردنظر اشاره می‌کنیم، اسم اشاره  به اسمی 

 هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر

 »هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید( 
 »ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر

 »تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث
 

 هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب( 
 »هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر

 »هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث
 

به معنای »این‌ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 

به معنای »آن‌ها« برای اشاره به دور )بعید( ولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث   »اُ

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می‌شوند.

انواع فعل از نظر زمان

لت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم. گذشته دلا که بر زمان  1 ماضی )ماضٍ(: فعلی است 

لت می‌کند؛ مانند: أذهبُ: می‌روم. که بر زمان حال و آینده دلا ع: فعلی است  2 مضار

ع ساخته می‌شود؛  لت می‌کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضار که بر زمان آینده دلا 3 مستقبل )آینده(: فعلی است 

مانند: سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت. 

ع تبدیل می‌شود؛  یَـ ، نَـ« بیاید به فعل مضار تَـ ،  گر بر سر فعل‌های ماضی یکی از حروف »أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ،   ا

مانند: ذَهَبَ  أذهَبُ، تَذهَبُ، یذهَبُ، نذهَبُ

در دستور زبان فارسی، فعل‌ها در 6 شکل می‌آیند:

2 دوم شخص مفرد  تو رفتی. 1 اوّل شخص مفرد   من رفتم.	

4 اوّل شخص جمع  ما رفتیم. 3 سوم شخص مفرد  او رفت.	

6 سوم شخص جمع  ایشان )آن‌ها( رفتند. 5 دوم شخص جمع  شما رفتید.	

کرد. که در جدول زیر تمامی آن‌ها را مرور خواهیم  اما در زبان عربی، فعل‌ها در 14 شکل )صیغه( می‌آیند 

بی ضمیر فارسی عترجمهفعل ماضی ضمیر عر اسم صیغه‌هاترجمهفعل مضار

اوّل شخص مفردمن می‌رومأذْهَبُمن رفتمذَهَبْتُأنامن

تو
دوم شخص مفرد مذکّرتو ]یک مرد[ می‌رویتَذْهَبُتو ]یک مرد[ رفتیذَهَبْتَأنتَ

دوم شخص مفرد مؤنّثتو ]یک زن[ می‌رویتَذْهَبِینَتو ]یک زن[ رفتیذَهَبْتِأنتِ

او
سوم شخص مفرد مذکّراو ]یک مرد[ می‌رودیَذْهَبُاو ]یک مرد[ رفتذَهَبَهوَ

سوم شخص مفرد مؤنّثاو ]یک زن[ می‌رودتَذْهَبُاو ]یک زن[ رفتذَهَبَتْهيَ
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بی ضمیر فارسی عترجمهفعل ماضی ضمیر عر اسم صیغه‌هاترجمهفعل مضار

اوّل شخص جمعما می‌رویمنَذْهَبُما رفتیمذَهَبْنانَحنُما

شما

دوم شخص جمع )2 مذکّر(شما ]دو مرد[ می‌رویدتَذْهَبانِشما ]دو مرد[ رفتیدذَهَبْتُماأنتُما

دوم شخص جمع )2 مؤنّث(شما ]دو زن[ می‌رویدتَذْهَبانِشما ]دو زن[ رفتیدذَهَبْتُماأنتُما

دوم شخص جمع )3 مذکّر و بیشتر(شما ]چند مرد[ می‌رویدتَذْهَبُونَشما ]چند مرد[ رفتیدذَهَبْتُمأنتُم

دوم شخص جمع )3 مؤنّث و بیشتر(شما ]چند زن[ می‌رویدتَذْهَبْنَشما ]چند زن[ رفتیدذَهَبْتُنَّأنتُنَّ

ایشان )آن‌ها(

سوم شخص جمع )2 مذکّر(آن‌ها ]دو مرد[ می‌روندیَذْهَبانِآن‌ها ]دو مرد[ رفتندذَهَباهُما

سوم شخص جمع )2 مؤنّث(آن‌ها ]دو زن[ می‌روندتَذْهَبانِآن‌ها ]دو زن[ رفتندذَهَبَتاهُما

سوم شخص جمع )3 مذکّر و بیشتر(آن‌ها ]چند مرد[ می‌روندیَذْهَبُونَآن‌ها ]چند مرد[ رفتندذَهَبواهُم

سوم شخص جمع )3 مؤنّث و بیشتر(آن‌ها ]چند زن[ می‌روندیَذْهَبنَآن‌ها ]چند زن[ رفتندذَهَبْنَهُنَّ

فعل نفی

ع با »لا« منفی می‌شود؛ مانند: فعل ماضی با »ما« و فعل مضار

هَبُ )نمی‌روم(
ْ

هَبُ )می‌روم(  لا أذ
ْ

		 أذ هَبْتُ )نرفتم(
َ

هَبْتُ )رفتم(  ما ذ
َ

 ذ

فعل امر

کردن یا بیان هر فعلی به‌صورت دستوری از این فعل استفاده می‌شود؛ مانند: برای امر 

عَلِي )انجام بده(
ْ
عَلینَ )انجام می‌دهی(  اِف

ْ
ْ )انجام بده(	 تَف

عَل
ْ
ُ )انجام می‌دهی(  اِف

عَل
ْ

 تَف

فعل نهی

کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی از فعل نهی استفاده می‌شود؛ مانند:  برای نهی 

عَلِي )انجام نده(
ْ

عَلینَ )انجام می‌دهی(  لا تَف
ْ

ْ )انجام نده(	 تَف
عَل

ْ
ُ )انجام می‌دهی(  لا تَف

عَل
ْ

 تَف

ع ساخته می‌شود؛ مانند: گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضار که در  کاری است  فعل ماضی استمراری نشان‌دهندۀ 

 کانَ یَکتُبُ )می‌نوشت(	 کانوا یَذهبونَ )می‌رفتند(	 کانوا یَفعلونَ )انجام می‌دادند(

ضمیر

که جانشین اسم می‌شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می‌کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنتَ، أنتِ، نحن و ... کلمه‌ای است 

گر ضمیر »أنا« در جمله وجود داشته  کلمات موجود در جمله است؛ مثلًا ا در مبحث قواعد ضمیر، آن‌چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با 

کنید:  باشد قطعاً فعل نیز باید از صیغۀ اوّل شخص مفرد باشد. به چند مثال در این زمینه توجّه 

 أنا  ضربتُ	 هُنّ خَرَجْنَ	 أنتَ تَذهبُ	 أنتنّ تَجلِسنَ

 
دوم شخص 

ث
ّ

جمع مؤن
دوم شخص 

ث
ّ

جمع مؤن
دوم شخص 

ر
ّ

مفرد مذک
دوم شخص 

ر
ّ

مفرد مذک
سوم شخص 

ث
ّ

جمع مؤن
سوم شخص 

ث
ّ

جمع مؤن
اول شخص 

مفرد
اول شخص 

مفرد

جه جهتو تو
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کلمات پرسشی )استفهامی(

شیوۀ  و  مثال  و  ترجمه  با  موردنیاز،  پرسشی  کلمات  تمامی  ذیل  جدول  در  که  می‌کنند  ح  مطر را  پرسشی  و  می‌آیند  جمله  ابتدای  در  پرسشی  کلمات 

گرد آمده است. پاسخ‌گویی برای هر یک 

شیوۀ پاسخ‌گوییترجمۀ مثالمثالترجمهکلمۀ پرسشی

آیاهَل / أ
هَل / أ هذه شَجَرةُ 

العِنَب؟
از »نَعَم« یا »لا« استفاده می‌کنیم.آیا این درخت انگور است؟

کسی؟مَنْ کسی است؟ )کیست؟(مَن هوَ؟چه  نام شخص می‌آید.او چه 

نام شیء می‌آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

کسی؟لِمَن کسی است؟لِمَن هذه الحقیبة؟مال چه  کیف مال چه  از »لِـ« و نام صاحب آن وسیله استفاده می‌کنیم.این 

کجاست؟أینَ الوَلَدُ؟کجا؟أینَ پسر 
از »فَوق، تحت، أمام، خَلف، وَراء، جَنب، عِند، حَول، 
بَین، في، عَلَی، علی‌الیمین، علی‌الیَسار، هُنا، هناك« 

استفاده می‌کنیم.

مِن أینَ
کجا، اهل  از 

کجا؟
کجایی هستی؟مِن أین أنت؟ تو 

کشور: مِن مصر 1. »مِن« + اسم شهر یا 
کشور + يّ: مصريّ 2. اسم شهر یا 

کتاباً هنا؟چند؟کَم کتاب این‌جاست؟کَم  عدد می‌آید.چند 

َ
کلمۀ بیانگر حالت استفاده می‌کنیم: بِخَیر.حالت چطور است؟کیفَ حالك؟چطور، چگونه؟کَیف از »بِـ« + 

نام شیء می‌آید.در دستت چه چیزی است؟ )چیست؟(ماذا في یَدِك؟چه چیز؟ماذا

چرا خریدی؟لماذا اشتَریت؟برای چه؟ چرا؟لماذا
: برای این‌که« استفاده می‌کنیم؛  از »لِـ: برای« یا »لِنَّ

مانند: لِلهدیة.

کی رسیدید؟مَتَی وَصَلتُم؟کِی، چه وقت؟مَتَی
از »الیومَ، أمسِ، غَد، صَباح، عَصر، لَیل، قَبل، بَعد« 

استفاده می‌کنیم.

اعداد

اعداد عربی همانند فارسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

که در فارسی به این صورت شمرده می‌شوند: 1 اعداد اصلی: 

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک

و معادل آن‌ها در عربی عبارت است از:

اِثْنا عَشَرَأحَدَ عَشَرَعَشْرَةتِسعَةثَمانِیَةسَبْعَةسِتّةخَمْسَةأربَعَةثَلاثَةاِثْنانواحِد

که در فارسی به این صورت شمرده می‌شوند: 2 اعداد ترتیبی: 

ششم )ششمین(پنجم )پنجمین(چهارم )چهارمین(سوم )سومین(دوم )دومین(اوّل )اوّلین(

دوازدهم )دوازدهمین(یازدهم )یازدهمین(دهم )دهمین(نهم )نهمین(هشتم )هشتمین(هفتم )هفتمین(

از: و معادل آن‌ها در عربی عبارت است 

وّلمذکّر
َ
الثاني عَشَرالحادي عَشَرالعاشِرالتّاسِعالثّامِنالسّابِعالسّادِسالخامِسالرّابِعالثّالثالثّانيالأ

ولیٰمؤنّث
ُ
الثّانیة عَشَرَةالحادیَة عَشَرَةالعاشِرةالتّاسِعةالثّامِنةالسّابِعةالسّادِسةالخامِسةالرّابِعةالثّالثةالثّانیةالأ
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ساعت‌شماری )ساعت‌خوانی(

که خواندن ساعت را نیز بیاموزیم و در این قسمت ذکر چند نکته الزامی است: پس از یادگیری اعداد ترتیبی حال نوبت آن است 

کلمۀ »تماماً« استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک« می‌شود: الواحدة تماماً. کامل از  1 برای ساعت 

کلمۀ »النّصف« استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و نیم« می‌شود: الواحدة و النّصف. کامل به اضافۀ نیم از  2 برای ساعت 

بع. بع« می‌شود: الواحدة و الرّ بع« استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و ر کلمۀ »الرُّ بع از  کامل به اضافۀ ر 3 برای ساعت 

 رُبعاً.
ّ

بع مانده به یک« می‌شود: الواحدة إل « استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک ر
ّ

کلمۀ »إل کامل از  بع مانده به ساعت  4 برای یک ر

وزن و حروف اصلی

کلمه‌ها در عربی سه حرف اصلی دارند؛ مانند: بسیاری از 

کَمَة، حُکومَة، أحْکام«  سه حرف اصلی آن‌ها »ح ك م« است. کِم، مَحکوم، حِکْمَة، مُحا »حا

»عالِم، مَعْلوم، عَلیم، تَعْلیم، أعْلَم، عُلوم، إعْلام«  سه حرف اصلی آن‌ها »ع ل م« است.

کلمه می‌گویند. وف اصلی« یا »ریشۀ«  کلمات تکرار شده‌اند »حر که در  به این سه حرف 
 حروف زائد

کلمه می‌دهند. که به همراه حروف اصلی می‌آیند »حروف زائد« نامیده می‌شوند. این حروف معنای جدیدی به  حروفی 

کلمه‌ها به ترتیب با سه حرف »ف ع ل« سنجیده می‌شوند. حروف اصلی 

سة
َ
ـةسـلـاجـمُـمُجال

ة
َ

ـةلَـعَـافـمُـمُفاعَل

سه حرف اصلی
وزن کلمات

کلمات در زبان عربی وزن دارند؛ مانند:  بیشتر 

مفعولفاعلوزن

کاتِب، قاتِل، عابِد، ظالِم، عارِف، ضارِبکلمات مَنصور، مَکتُوب، مَقتول، مَعبود، مَظلوم، مَعروف، مَضروبناصِر، 

اسم‌های مهم

که حتماً باید حفظ باشید: اسم‌هایی 

اسم روزهای هفته به عربی

جمعهپنج‌شنبهچهارشنبهسه‌شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

بْت حَدالسَّ
َ
لاثاءالْإثنَینالأ

ُ
الجُمُعَةالخَمیسالأرْبِعاءالثّ

اسم فصل‌ها به عربی

زمستانپاییزتابستانبهار

بیع یفالرَّ تاءِالخَریفالصَّ
ّ

الشَ

اسم رنگ‌ها به عربی

زردسبزقرمزآبیسیاهسفید

زْرَقأسْوَدأبْیَض
َ
أصْفَرأخْضَرأحْمَرأ
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اعداد از یک تا صد

که الفاظ عربی  کنون با اعدد 1 تا 12 اصلی  و ترتیبی آشنا شده‌ایم؛ حال می‌خواهیم با این دو نوع اعداد از 1 تا 100 آشنا شویم.به همین علّت، لازم است  تا

»یک« تا »بیست« و »یکم« تا »بیستم« و هم‌چنین الفاظ »عقود« یعنی »ده، بیست، سی، چهل، ..... ؛ صد« را همانند فارسی یاد بگیریم.

دهگان )عقود(اعداد ترتیبی )یکم تا بیستم(اعداد اصلی )یک تا بیست(

حَدَ عَشَرَ )یازده(واحِد )یک(
َ
ل )یکم(أ وَّ

َ
-‍-‍-الحادي عَشَرَ )یازدهم(الأ

عِشْرُون )بیست(الثّاني عَشَرَ )دوازدهم(الثّاني )دوم(اِثْنا عَشَرَ )دوازده(اِثْنانِ )دو(

ثَلاثُون )سی(الثّالِث عَشَرَ )سیزدهم(الثّالِث )سوم(ثَلاثَةَ عَشَرَ )سیزده(ثَلاثَة )سه(

رْبَعَة )چهار(
َ
رْبَعَةَ عَشَرَ )چهارده(أ

َ
أرْبَعُون )چهل(الرّابِع عَشَرَ )چهاردهم(الرّابِع )چهارم(أ

خَمْسُون )پنجاه(الخامِس عَشَرَ )پانزدهم( الخامِس )پنجم(خَمْسَةَ عَشَرَ )پانزده(خَمْسَة )پنج( 

ة )شش( ةَ عَشَرَ )شانزده(سِتَّ ون )شصت(السّادِس عَشَرَ )شانزدهم(السّادِس )ششم(سِتَّ سِتُّ

سَبْعُون )هفتاد(السّابع عَشَرَ )هفدهم(السّابِع )هفتم(سَبْعَةَ عَشَرَ )هفده( سَبْعَة )هفت(

ثَمانُون )هشتاد(الثّامِن عَشَرَ )هجدهم(الثّامِن )هشتم( ثَمانیَةَ عَشَرَ )هجده(ثَمانیَة )هشت(

تِسْعُون )نود(التّاسِع عَشَرَ )نوزدهم(التّاسِع )نهم(تِسْعَةَ عَشَرَ )نوزده(تِسْعَة )نه( 

-‍-‍-العِشْرونَ )بیستم(العاشِر )دهم(عِشْرونَ )بیست(عَشَرَة )دَه(

چهار عمل اصلی ریاضی

در این قسمت لازم است با چهار عمل اصلی ریاضی )جمع، تفریق، ضرب، تقسیم( آشنا شویم: 

گفته می‌شود. 1 به جمع یا همان + )به علاوۀ(: »زائد« 

گفته می‌شود. 2 به تفریق یا همان - )منهای(: »ناقص« 

گفته می‌شود. 3 به ضرب یا همان × )ضرب در(: »ضربٌ في« یا »في« 

گفته می‌شود. 4 به تقسیم یا همان ÷ )تقسیم بر(: »تَقسیم عَلی« 

گفته می‌شود. 5 و نیز به مساوی یا همان = )مساوی است با(: »یُساوي« 

به عنوان مثال:

 خَمسَة و سَبعون زائِد خَمسَة و عِشرینَ یُساوي مئة.  هفتاد و پنج به‌علاوۀ بیست و پنج مساوی است با صد:� 100 = 25 + 75

90 - 10 = 80 مانین.  نود منهای ده مساوی است با هشتاد:�
َ
 تِسعون ناقِص عَشرَة یُساوي ث

ة یُساوي ثلاثین.  ده ضرب در سه مساوی است با سی:� 30 = 3 × 10
َ
لاث

َ
 عَشَرَة في ث

82 ÷ 2 = مانون تَقسیم علی اِثنین یُساوي واحداً و أربعین.  هشتاد و دو تقسیم بر دو مساوی است با چهل و یک:� 41 
َ
 اِثنان و ث

شکل‌های ]دیگری از [ فعل‌ها

در زبان فارسی به فعل‌هایی مانند »آمد«، »رفت« و »برگشت« سوم شخص مفرد می‌گوییم. 

گروه تقسیم می‌شوند:  فعل‌ها در زبان عربی بر اساس شکل »سوم‌شخص مفرد فارسی« به دو 

جَ و ... کَتَبَ، خَرَ که در شکل سوم شخص مفرد ماضی، سه حرف اصلی دارند؛ مانند: ذَهَبَ،  وه اوّل: فعل‌هایی   گر

کاتَبَ و ... مَ، 
َ
تَعَلّ جَ،  خْرَ

َ
أ که در شکل سوم شخص مفرد ماضی علاوه بر سه حرف اصلی، حروف زائد دارند؛ مانند:  وه دوم: فعل‌هایی  گر  
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 جدول کامل فعل‌هایی که در سوم شخص مفرد ماضی علاوه بر حروف اصلی، حروف زائد دارند:

عماضیاسم باب وف زائدمصدرامرمضار تعداد حرف یا حر

استفعال
3 حرفاِسْتِفْعالاِسْتَفْعِلْیَسْتَفْعِلُاِسْتَفْعَلَ

»ا، س، ت« گرفت گرفتناِسْتَرْجِعْ: پس بگیریَسْتَرْجِعُ: پس می‌گیردمانند: اِسْتَرْجَعَ: پس  اِسْتِرْجاع: پس 

افتعال
2 حرفاِفتِعالاِفْتَعِلْیَفْتَعِلُاِفْتَعَلَ

»ا، ت« کرد کار  کار می‌کندمانند: اِشْتَغَلَ:  کنیَشْتَغِلُ:  کار  کردناِشْتَغِلْ:  کار  اشتغال: 

انفعال
2 حرفاِنْفِعالاِنْفَعِلْیَنْفَعِلُاِنْفَعَلَ

»ا، ن« اِنْفِتاح: باز شدناِنْفَتِح: باز شویَنْفَتِحُ: باز می‌شودمانند: اِنفَتَحَ: باز شد

ل عُّ
َ

تَف

لَ لُتَفَعَّ لْیَتَفَعَّ لتَفَعَّ تَفَعُّ
2 حرف

»ت و تشدید« جَ: دانش‌آموخته  مانند: تَخَرَّ

شد
جُ: یَتَخَرَّ

دانش‌آموخته می‌شود
جْ: تَخَرَّ

دانش‌آموخته شو
ج: دانش‌آموخته  تَخَرُّ

شدن

تَفاعُل
2 حرفتَفاعُلتَفاعَلْیَتَفاعَلُتَفاعَلَ

»ت و ا« تشابُه: همانند شدنتَشابَهْ: همانند شویَتَشابَهُ: همانند می‌شودمانند: تَشابَهَ: همانند شد

تفعیل
لَ لُفَعَّ لْیُفَعَّ 1 حرفتَفْعِیلفَعَّ

»تشدید« کرد حَ: شاد  فَرَّ حُ: شاد می‌کندمانند:  کنیُفَرَّ حْ: شاد  کردنفَرَّ تَفْرِیح: شاد 

ة
َ

مُفاعَل
1 حرفمُفاعَلَةفاعِلْیُفاعِلُفاعَلَ

»الف« کرد کنیُجالِسُ: هم‌نشینی می‌کندمانند: جالَسَ: هم‌نشینی  مُجالَسَة: هم‌نشینی کردنجالِسْ: هم‌نشینی 

إفعال
فْعَلَ

َ
فْعِلْیُفْعِلُأ

َ
1 حرفإفعالأ

»الف« جَ: بیرون آورد خْرَ
َ
أ جُ: بیرون می‌‌آوردمانند:  جْ: بیرون بیاوریُخْرِ خْرِ

َ
إخْراج: بیرون آوردنأ

انواع جمله

2 جملۀ اسمیه 		 1 جملۀ فعلیه

1. جملۀ فعلیه

که با فعل شروع می‌شود؛ مانند: جمله‌ای است 

گناهان را می‌آمرزد.( نُوبَ. )خداوند 
ُّ

		 یَغْفِرُ  الله  الذ مُ. )معلّم رفت.( ّ
هَبَ المُعل

َ
 ذ

+ مفعول( گاهی اوقات  الگوی جملۀ فعلیه عربی عبارت است از: فعل + فاعل )و 
لت می‌کنند. لت دارد، مانند: »ذَهَبَ« و »یَغفرُ« که به ترتیب بر گذشته و حال دلا فعل: کلمه‌ای است که بر انجام کاری یا داشتن حالتی در گذشته، حال یا آینده دلا

کار یا دارندۀ حالت است؛ مانند: »المعلّم« و »الله« در این دو مثال. فاعل: انجام‌دهندۀ 

کار بر آن انجام می‌شود؛ مانند: »الذّنوب« در مثال دوم. که در زبان عربی معمولًا پس از فاعل می‌آید و  مفعول: اسمی است 

2. جملۀ اسمیه

کید، جلوتر از فعل و در ابتدای جمله می‌آید؛ مانند: »الُله یَغفرُ الذّنوبَ«.  گاهی فاعل جملۀ فعلیه برای تأ
در این صورت اسم آن از فاعل به مبتدا تغییر می‌کند و چنین جمله‌ای را »جملۀ اسمیه« می‌نامند. 

که با اسم شروع می‌شود؛ مانند: پس »جملۀ اسمیه« جمله‌ای است 
نوبِ.

ُّ
الُله غافِرُ الذ  		 نوبَ. 

ُّ
 الُله یَغفِرُ الذ

گفته می‌شود چون با اسم شروع شده‌‌اند.  الگوی جملۀ اسمیه در این دو مثال این است: مبتدا )الُله( + خبر )یَغفرُ و غافِرُ(. به این دو جمله، جملۀ اسمیه 
گزاره در دستور زبان فارسی هستند. مبتدا و خبر تقریباً همان نهاد و 

که در ابتدای جملۀ اسمیه می‌آید و دربارۀ آن، خبری داده می‌شود.  مبتدا: اسمی است 
 خبر: بخش دوم جملۀ اسمیه است و دربارۀ مبتدا، خبر می‌دهد.

فعل مفعول فاعل مفعول فاعل فعل فعل فاعل فاعل فعل

خبر مبتدا خبر مبتدا
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|  مروری بر قواعد عربی دهم و یازدهم |

فعل مجهول

کردن فعل، از مشتقّاتِ مصدرِ »شدن« استفاده می‌شود؛ مانند: در زبان فارسی برای مجهول 

 زد  زده شد 	 می‌زند  زده می‌شود 	 دید  دیده شد 	 می‌بیند  دیده می‌شود

در جملۀ دارای فعل معلوم، فاعل معلوم است. ولی در جملۀ دارای فعل مجهول، فاعل ناشناس می‌باشد؛ یعنی حذف شده است.

گشوده شد« فاعل نامشخّص است. گشود« می‌دانیم فاعل »نگهبان« است؛ ولی در جملۀ »در  به عنوان مثال در جملۀ »نگهبان در را 

کنون با فعل مجهول در دستور زبان عربی آشنا می‌شویم. ا

قَ )آفرید(  خُلِقَ )آفریده شد( َ
َ )شسته شد(	 خَل

سِل
ُ

سَل )شُست(  غ
َ

 غ

قُ )آفریده می‌شود( َ
قُ )می‌آفریند(  یُخْل ُ

ُ )شسته می‌شود(	 یَخْل
ُ )می‌شویَد(  یُغْسَل

 یَغْسِل

گر فعل ماضی باشد، یک حرف ماقبل آخر کسره می‌گیرد و تمام  در دستور زبان عربی هنگام مجهول شدنِ فعل، حرکت‌های آن تغییر می‌کند؛ به این صورت که ا

ع )حرف اوّل( ضمّه می‌گیرد؛ مانند:  ع باشد، یک حرف ماقبل آخر فتحه می‌گیرد و فقط حرف مضار گر فعل، مضار حروف متحرّک قبل از آن ضمّه می‌گیرند و ا

مجهول یُکْتَبُ )نوشته می‌شود.( مجهول کُتِبَ )نوشته شد.(	 یَکْتُبُ )می‌نویسد(   کَتَبَ: )نوشت( 

اسم فاعل و اسم مفعول

در دستور زبان فارسی به اسم فاعل، صفت فاعلی و به اسم مفعول، صفت مفعولی می‌گويند. 

اسم فاعل به معنای »انجام‌دهنده‌ يا دارندۀ حالت« و اسم مفعول به معنای »انجام شده« است. 

گروه‌اند:  اسم فاعل و اسم مفعول دو 

که سوم شخص مفرد ماضی آن‌ها سه حرف دارد. وه اوّل: دقیقاً بر وزن »فاعِل« و »مَفْعول« و از فعل‌هایی ساخته می‌شود   گر

صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلماضی

ساخته‌شدهمَصنوعسازندهصانِـعصَنَعَ

آفریده‌شدهمَخْلوقآفریدگارخالِقخَلَقَ

پرستیده‌شدهمَعْبودپرستندهعابِدعَبَدَ

از  مفعولشان  و  فاعل  اسم  که  صورت  این  به  دارد.  حرف  سه  از  بیشتر  آن‌ها  ماضی  مفرد  شخص  سوم  که  می‌شود  ساخته  فعل‌هایی  از  دوم:  وه  گر  

،)... ـ  ِـ ـ  ... مُـ  فاعل:  )اسم  دارد.  فتحه  مفعول،  اسم  در  و  کسره  فاعل،  اسم  در  آخر  به  مانده  حرف  یک  و  می‌شود  شروع  »مُـ«  حرف  با  و  ع  مضار  فعل 

ـ ...(: َـ ـ )اسم مفعول: مُـ ... 

ع صفت مفعولیاسم مفعولصفت فاعلیاسم فاعلمضار

ديده شدهمُشاهَدبينندهمُشاهِـدیُشاهِدُ

دُ
ّ
دیُقَلَ

ّ
دتقليد‌کنندهمُقَلَ

َ
تقليد شدهمُقَلّ

فرستاده شدهمُرْسَلفرستندهمُرْسِلیُرْسِلُ

مورد انتظارمُنْتَظَرانتظارکشندهمُنْتَظِریَنْتَظِرُ

مُ
َ
میَتَعَلّ

ّ
میادگیرندهمُتَعَلَ

َ
گرفته شدهمُتَعَلّ یاد 

جُ جیَسْتَخْرِ جبیرون‌آورندهمُسْتَخْرِ بیرون آورده شدهمُسْتَخْرَ

--حمله‌کنندهمُتَهاجِمیَتَهاجَمُ

--شکنندهمُنکَسِریَنکَسِرُ
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 الِله )ص(
ُ

حَرثِ. رَسول
ْ
غَنَمِ وَ ال

ْ
يکُم بِال

َ
عَل

کنيد.� کشاورزی  دام‌داری و 

واژه‌نامه

لْف / مِئاتُ الآلافِ: صدها 
َ
أ  هزاران »مفرد:  آلاف 

هزار« 

 ابزار »جمع: آلات«  ة  َ
آل

 سنگین‌تر، سنگین‌ترین »ثَقیل: سنگین«  ل  َ
ق

ْ
ث

َ
أ

 دوست‌داشتنی‌تر، دوست‌داشتنی‌ترین  حَبّ 
َ
أ

 ارزان‌تر، ارزان‌ترین  رْخَص 
َ
أ

آباد  »اِسْتَعْمَرَکُم: طلب  کرد  آبادی   طلب  اِسْتَعْمَرَ 

کردن آن را از شما خواست« 

 زشت‌تر، زشت‌ترین  سْوَأ 
َ
أ

 شجاع‌تر، شجاع‌ترین  شْجَع 
َ
أ

صْغَر« 
َ
 کوچک‌ترها »مفرد: أ صاغِر 

َ
أ

ک‌ترین  ک‌تر، پا  پا طْیَب 
َ
أ

 عادل‌تر، عادل‌ترین  عْدَل 
َ
أ

 داناتر، داناترین  م  َ
عْل

َ
أ

 گران‌تر، گران‌ترین  لیٰ 
ْ

غ
َ
أ

 برتر، برترین  ضَل 
ْ
ف

َ
أ

کْبَر« 
َ
 بزرگ‌ترها »مفرد: أ کابِر 

َ
أ

فرآورده‌های  لبانِ:  الأ )مُنْتَجات   شیری  بان 
ْ
ل

َ
أ

شیری »مفرد: لَبَن شیر«( 

به‌وجود  را  شما  کُم: 
َ
نْشَأ

َ
»أ آورد   به‌وجود   

َ
نْشَأ

َ
أ

آورد« 

 سودمندتر، سودمندترین  عَ  َ
نْف

َ
أ

 فروشنده »بائِــع المَلابِس: لباس‌فروش«  بائِــع 

 کالاها »مفرد: بِضاعَة«  بَضائِــع 

 سیب‌زمینی  بَطاطِس 

 بلیت  ة  َ
بِطاق

 گاو، گاوها  ر  َ
بَق

 خلق می‌کند، به‌وجود می‌آورد  قُ  ُ
تَخْل

ماشیَة:  جمع  »مَواشي   دام‌داری  المَواشي  بیة  تَر

گاو، گوسفند و شتر«  چارپایانی مانند 

 ساخته می‌شود  تُصْنَعُ 

 بحث کن   ْ
جادِل

 شتران »مفرد: جَمَل«  جِمال 

 کاشتن، شخم زدن، کشاورزی  حَرْث 

 درو، برداشت  حَصاد 

عَلیٰ:  )حَصَلَ  آوردنِ   به‌دست  عَلیٰ  حُصول 

به‌دست آورد« 

 تمدّن‌ها »مفرد: حَضارَة«  حَضارات 

 گفت‌وگو، مکالمه  حِوار 

ل رسُ الأوَّ لدَّ
َ
ا

1 راعَة
ِّ
لز

َ
ا
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راعَة |
ِّ
| درس اوّل: الز

 زندگی )حیاتِنا: زندگی‌مان(  حَیاة 

 درآمد  دَخْل 

 نقش  دَور 

 برنج  زّ  رُ

 راضی شد )مَن رَضِيَ: هر کس راضی شود(  رَضِيَ 

 اصلی  رئیسيّ 

عَ: کاشت(   کشاورزی، کاشتن )زَرَ ع  رْ راعَة، زَ زِ

سْعار« 
َ
 قیمت »جمع: أ سِعْر 

کِن«  کنان »مفرد: سا  سا سُکّان 

 بازار  سوق 

 گوسفند  شاة 

 چغندر  شَوَنْدَر 

 صنعتی  ة  صِناعیَّ

 پشم  صُوف 

 گمراه شد   
َّ

ضَل

 شما باید، واجب است بر شما ...  یکم 
َ

عَل

 گران  غالیة 

ک   غذا، خورا غِذاء 

کند(  کرد )مَن غَلَبَ: هر کس غلبه   غلبه  بَ  َ
ل

َ
غ

 گوسفندان، گوسفندداری  نَم 
َ

غ

 فرصت‌ها »مفرد: فُرصَة«  رَص 
ُ
ف

 لباس‌های زنانه »مفرد: فُستان«  ساتین 
َ
ف

 روستا  ریَة 
َ
ق

 گندم  مْح 
َ
ق

 پیراهن مردانه  جالي  میص الرَّ
َ
ق

 گوشت‌ها، انواع گوشت »مفرد: لَحْم«  حُوم 
ُ
ل

 بُز  ماعِز 

 شهرها »مفرد: مَدینة«  مُدُن 

 منبع »جمع: مَصادِر«  مَصْدَر 

هَر« 
ْ
 نشانه‌ها، پدیده‌ها »مفرد: مَظ مَظاهِر 

 محصولات، فرآورده‌ها  مُنْتَجات 

کار(   ترازو )ترازوی  میزان 

 چه خوب ... است.  نِعْمَ 

ة«   جنس‌ها »مفرد: نَوعیَّ نَوعیّات 

 شناخته می‌شود   ُ
یُعْرَف

 می‌بخشد  و  ُ
یَعْف

مترادف

 کشاورزی  ع  رْ راعَة = زَ حَرْث = زِ

ک   خورا غِذاء = طَعام 

 گوسفند  نَم 
َ

شاة = غ

 قیمت  سِعْر = قیمة 

 محصولات  مُنْتَجات = مَحاصیل 

متضاد

 گران‌تر  لیٰ 
ْ

 ارزان‌تر  ≠ اَغ رْخَص 
َ
أ

 گران   ارزان  ≠ غالِي  رَخیص 

 بزرگ‌تر  کْبَر 
َ
 کوچک‌تر  ≠ أ صْغَر 

َ
أ

 بزرگ‌ترها  کابِر 
َ
 کوچک‌ترها  ≠ أ صاغِر 

َ
أ

 برتر  ضَل 
ْ
ف

َ
 پست‌تر  ≠ أ ل  َ

رْذ
َ
أ

 برترها  فاضِل 
َ
 پست‌ترها  ≠ أ راذِل 

َ
أ

جمع مکسّر و مفرد آن

 فرصت  رصَة 
ُ
رَص  ف

ُ
ف

 شخص  شْخاص  شَخْص 
َ
أ

 چارپا  مَواشي  ماشیَة 

 شیر  بَن 
َ
بان  ل

ْ
ل

َ
أ

 گوشت  حْم 
َ
حُوم  ل

ُ
ل

 هزار  ف  ْ
ل

َ
آلاف  أ

کن   سا کِن  سُکّان  سا

 زمین  رْض 
َ
راضي  أ

َ
أ

 شتر  جِمال  جَمَل 

 شهر  مُدُن  مَدینَة 

 منبع  مَصادِر  مَصْدَر 

 لباس  بَس 
ْ

مَلابِس  مَل

 قیمت  سْعار  سِعْر 
َ
أ

 لباس زنانه  ستان 
ُ
ساتین  ف

َ
ف

 پَست‌تر  ل  َ
رْذ

َ
راذِل  أ

َ
أ

 برتر  ضَل 
ْ
ف

َ
فاضِل  أ

َ
أ

 بزرگ‌تر  کْبَر 
َ
کابِر  أ

َ
أ

 کوچک‌تر  صْغَر 
َ
صاغِر  أ

َ
أ

 بنده  عِباد  عَبْد 

 کار  عْمال  عَمَل 
َ
أ

 نشانه  مَظاهِر  مَظْهَر 

 چیز  شْیاء  شَيء 
َ
أ

   کالا بَضائِــع  بِضاعَة 

 فرآورده  مَحاصیل  مَحصول 

 نام  سْماء  اِسم 
َ
أ

 حدیث  حادیث  حَدیث 
َ
أ

 درخت  شْجار  شَجَر 
َ
أ

کلمات مشابه و پراهمیت

 طمع   کشاورزی   حِرْص  حَرْث 

کرد   کشاورزی  عَ  رَ  کشاورزی   زَ ع  رْ زَ

 بله   چه خوب است   نَعَم  نِعْمَ 

 زیبایی   شتران   جَمال  جِمال 

 علف  ف  َ
 هزار   عَل ف  ْ

ل
َ
أ

 گران‌تر  لیٰ 
ْ

غ
َ
 بلندتر   أ عْلیٰ 

َ
أ

 زشتی   زشت‌تر   سوء  سْوَأ 
َ
أ

گرفت   یاد  مَ 
َّ

 یاد داد   تَعَل مَ 
َّ

عَل
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متن درس

راعَة  )کشاورزی(
ِّ
لز

َ
 ا

الْقَديمَةِ.� الْحَضاراتِ	 ظُهورِ	 في	 ساسٌ	
َ
أ وَ هيَ	 حَياتِنا.	 في	 	 مُهِمٌّ دَورٌ	 راعَةِ	 لِلزَّ 	      عبارت: 

قدیمی تمدّن‌های	 پدید آمدن	 در	 پایه‌ای است	 و آن	 زندگی‌مان است	 در	 مهم	 نقشی	 کشاورزی	 برای  ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

گذشته است. کشاورزی نقشی مهم در زندگی‌مان دارد. و آن پایه و اساسی در پدید آمدن تمدّن‌های  ترجمۀ روان: 
... دارد« ترجمه می‌شود. /  ... است« یا »کشاورزی  راعَة« به‌صورت »برای کشاورزی 

ِّ
صل به »زِراعَة« به معنای مالکیت است و ترکیب »لِلز

ّ
کلمات و ترکیبات مهم: »لِـ« مت

»مُهمّ« صفت برای »دَورٌ« است و چون هر دو کلمه با تنوین آمده‌اند می‌توان این ترکیب را به‌صورت »نقشی مهم« یا »نقش مهمّی« ترجمه کرد. / »الحَضارات القدیمة« 

ترکیب وصفی است و به‌صورت »تمدّن‌های گذشته، تمدّن‌های قدیمی« ترجمه می‌شود.

شخاصِ.�
ْ

ال مِنَ	 لِکَثيرٍ	 عَمَلٍ	 فُرَصُ	 تَخْلُقُ	 راعَةَ،	 اَلزِّ الْغِذاءِ.	 لِلْحُصولِ عَلَی	 	 رَئيسيٌّ مَصدَرٌ	 راعَةُ،	 اَلزِّ 	      عبارت: 

مردم از	 برای بسیاری	 کار	 فرصت‌های	 به‌وجود می‌آورد	 کشاورزی	 غذا	 برای به‌دست آوردنِ 	 اصلی است	 منبعی	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	کشاورزی	
کشاورزی، فرصت‌های شغلی برای بسیاری از مردم به‌وجود می‌آورد. کشاورزی منبعی اصلی برای به‌دست آوردنِ غذا است.  ترجمۀ روان: 

کلمات و ترکیبات مهم: »مَصدر رئیسيّ« ترکیبی وصفی است؛ »مَصدر« موصوف و »رئیسيّ« صفت است. 
رَص« مضاف 

ُ
رَص عَمَلٍ« ترکیبی اضافی است؛ »ف

ُ
توجّه: یکی از نشانه‌های صفت »يّ« است و کلماتی چون »رئیسيّ، إیرانيّ، عَربيّ و ...« صفت محسوب می‌شوند. / »ف

و »عَملٍ« مضاف‌الیه است.

صاحِبُهُ.� زَرَعَهُ	 عٌ	 زَر الْمالِ،	 خَيرُ	 مامُ الصّادِقُ )ع(:	
ْ

ال قالَ	 	      عبارت: 

صاحب آن کاشت آن را	 کشاورزی‌ای است	 مال	 بهترین	 امام صادق )ع(	 فرمود	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	
که صاحبش آن را بکارد. ترجمۀ روان: امام صادق )ع( فرمود: بهترین دارایی، زراعتی است 

یر المال: بهترین 
َ

یر« اسم تفضیل است و چون مضاف برای مضاف‌الیه )المال( واقع شده است در ترجمۀ آن از »ترین« استفاده می‌کنیم: »خ
َ

کلمات و ترکیبات مهم: »خ
رَعَ« فعل ماضی به معنای »کاشت« است.

َ
رْع« مصدر و به معنای »کاشتن« و »ز

َ
رَعَ« هر دو از یک ریشه و شبیه به هم‌اند؛ امّا »ز

َ
رْع« و »ز

َ
مال و ثروت«. / »ز

   حَصادُ القَمْحِ

گندم برداشت 

  زَّ  زِراعَةُ الرُّ

کاشت برنج

  وَندَرِ
َ

 زِراعَةُ الشّ

کاشت چغندر

   حَصادُ الْبَطاطِسِ

برداشت سیب‌زمینی

ورش چارپایان( مَواشی  )دام‌داری، پر
ْ

 ال
ُ

ربيَة
َ
ت

وفِ.� وَ الصُّ حومِ	
ُ
وَ اللّ لبانِ	

َ ْ
ال لِمُنتَجاتِ	 	 رَئيسيٌّ مَصدَرٌ	 الْمَواشي	 بيَةُ	 تَر 	      عبارت: 

و پشم. گوشت‌ها	 و  شیری	 برای فرآورده‌های	 اصلی است	 منبعی	 چارپایان	 پرورش	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	
گوشت و پشم است. ترجمۀ روان: دام‌داری منبعی اصلی برای فرآورده‌های شیری و 

لبان« ترکیب اضافی‌اند 
َ
جات الأ

َ
ت

ْ
ربیة المَواشي« و »مُن

َ
حْم« است. / »ت

َ
بَن و ل

َ
حُوم« جمع مکسّر و مفرد آن‌ها به‌ترتیب: »ماشیَة، ل

ُ
لبان و ل

َ
کلمات و ترکیبات مهم: »مَواشي، أ

و در این ترکیب‌ها فقط مضاف‌الیه »ال« می‌گیرد.

راضيهِم.�
َ
أ داخِلَ	 بيَةِ الْمَواشي	 تَر مِن	 کَبيرٍ	 دَخْلٍ	 يَ	حصُلونَ عَلیٰ	 الْقَريَةِ سُکّانِ	 مِن	 لافِ	

ْ
ال مِئاتُ	 	      عبارت: 

زمین‌هایشان درون	 دام‌داری	 از 	 زیاد	 درآمدی	 به‌دست می‌آورند	 روستا	 کنان	 سا از	 هزار	 صدها	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	
ع‌شان به‌دست می‌آورند. کنان روستا]ها[ درآمد زیادی از دام‌داری درون مزار ترجمۀ روان: صدها هزار ]نفر[ از سا

ان 
ّ

راضیهم« به »سُک
َ
رْض« است. / ضمیر »هم« در »أ

َ
ف، ساکِن، ماشیَة و أ

ْ
ل

َ
راضي« جمع مکسّر و مفرد آن‌ها به‌ترتیب »أ

َ
ان، مَواشي و أ

ّ
کلمات و ترکیبات مهم: »آلاف، سُک

ان القریة« صاحب ضمیر گفته می‌شود.
ّ

ریة« برمی‌گردد و به عبارتی دیگر به »سُک
َ

الق

فیها﴾� وَ اسْتَعْمَرَکُم	 رْضِ	
َ
الأ مِن	 کُم	

َ
نْشَأ

َ
أ ﴿هُوَ	 	      عبارت: 

در آن کرده است آبادی آن را از شما	 و طلب  زمین  	 از	 به‌وجود آورد شما را	 او	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	
کنید(. کنید )آن را آباد  که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست در آن آبادی  ترجمۀ روان: اوست 

از ریشۀ »ع م  عَلَ« و 
ْ

ف
َ

عْمَرَ« فعل ماضی بر وزن »اِسْت
َ

از باب »إفعال« است. / »اِسْت از ریشۀ »ن ش أ« و  عَلَ« و 
ْ

ف
َ
« فعل ماضی بر وزن »أ

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
کلمات و ترکیبات مهم: »أ

رْض« برمی‌گردد.
َ
ر« و از باب »اِسْتفعال« است. / ضمیر »ها« در »فیها« به کلمۀ »أ
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الشّاةُ.� الْمالُ	 نِعْمَ	 مامُ الصّادِقُ )ع(:	
ْ

ال قالَ	 	      عبارت: 

گوسفند است. مال	 بهترین	 امام صادق )ع(	 فرمود	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

گوسفند، چه مال و ثروت خوبی است. ترجمۀ روان: امام صادق )ع( فرمود: 

عَم« به معنای »بله« تفاوت دارد.
َ

کلمات و ترکیبات مهم: »الإمامُ« فاعل برای فعل »قالَ« است. / »نِعْمَ« فعل مدح و به‌صورت »چه خوب ... است.« ترجمه می‌شود و با »ن

  بیَةُ الغَنَمِ  تَر

گوسفند پرورش 
  بیَةُ الْبَقَرِ  تَر

گاو پرورش 

   تَربیَةُ الماعِزِ

پرورش بُز

   تَربیَةُ الجِمالِ

پرورش شتران

کن.( رسِ.  )درست و نادرست را براساس متن درس مشخّص  صِّ الدَّ
َ

 حَسَبَ ن
َ
طَأ

َ
خ

ْ
حیحَ وَ ال نِ الصَّ عَِّی

	1  الشّاةُ. .
ُ

مال
ْ
مامُ الصّادِقُ )ع(: نِعْمَ ال

ْ
 ال

َ
قال

گوسفند چه خوب مال و ثروتی است.  ترجمه: امام صادق )ع( فرمود: 

	2 ديمَةِ. .
َ

ق
ْ
حَضاراتِ ال

ْ
هورِ ال

ُ
ساسٌ في ظ

َ
، أ

ُ
راعَة

ّ
لزَ

َ
ا

گذشته است.  ترجمه: کشاورزی پایه و اساسی در پدید آمدن تمدّن‌های 

	3 شخاصِ. .
َ ْ
ليلٍ مِنَ ال

َ
رَصَ عَمَلٍ لِق

ُ
قُ ف

ُ
، تَخْل

ُ
راعَة

ّ
اَلزَ

ترجمه: کشاورزی، فرصت‌های شغلی برای اندکی از مردم به‌وجود می‌آورد. 

	4 ةِ. . ناعيَّ مُنتَجاتِ الصِّ
ْ

مَواشي، مَصدَرٌ رَئيسيٌّ لِل
ْ
 ال

ُ
بيَة تَر

ترجمه: دامداری، منبعی اصلی برای محصولات صنعتی است.

	5 مَواشي. .
ْ
بيَةِ ال کَبيرٍ مِن تَر مُدُنِ، يَحصُلونَ عَلیٰ دَخْلٍ 

ْ
سُکّانُ ال

کنان شهرها از دامداری به درآمد زیادی دست می‌یابند. ترجمه: سا

حِوارُ )في سوقِ مَشهَد(:  گفت‌وگو - مکالمه )در بازار مشهد(

ُ
ة عراقيَّ

ْ
لزّائِـرَةُ ال اَ

ترجمه: خانم زائر عراقی

مَلابِسِ
ْ
بائِـعُ ال

ترجمه: فروشندۀ لباس‌ها

یْکُم.
َ

لزّائِـرَةُ: سَلامٌ عَل
َ
ا

ترجمه: سلام بر شما.

 بِكِ.
ً
لامُ، مَرحَبا يكِ السَّ

َ
بائِـعُ: عَل

ترجمه: بر شما سلام، خوش آمدی.

؟ جاليَّ ميصِ الرَّ
َ

ق
ْ
ا ال

َ
اَلزّائِـرَةُ: کَم سِعرُ هٰذ

ترجمه: قیمت این پیراهن مردانه چند است؟

فِ تومان.
ْ
ل

َ
أ ربَعُمِئَةِ 

َ
بائِـعُ: أ

ترجمه: چهارصد هزار تومان.

.
ٌ

سعارُ غاليَة
َ ْ
رخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ ال

َ
ريدُ أ

ُ
لزّائِـرَةُ: أ

َ
ا

گران است. ترجمه: ارزان‌تر از این می‌خواهم. این قیمت‌ها 

ري.
ُ
نظ

ُ
لي، ا

َ
ضّ

َ
 تومان. تَف

َ
ف

ْ
ل

َ
أ لاثِمِئَةٍ وَ خَمسينَ 

َ
بائِـعُ: عِندَنا بِسِعْرِ ث

کن. ترجمه: سیصد و پنجاه هزار تومان ]هم[ داریم. بفرما، نگاه 

ونٍ عِندَکُم؟
َ
يُّ ل

َ
أ اَلزّائِـرَةُ: 

ترجمه: چه رنگی دارید؟

. رُ وَ بَنَفسَجيٌّ
َ

صف
َ
حمَرُ وَ أ

َ
زرَقُ وَ أ

َ
أ سوَدُ وَ 

َ
بيَضُ وَ أ

َ
بائِـعُ: أ

ترجمه: سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.

ساتينُ؟
َ

ف
ْ
لزّائِـرَةُ: بِکَم تومان هٰذِهِ ال

َ
ا

ترجمه: این لباس‌های زنانه چند است؟

فِ تومان.
ْ
ل

َ
أ مِئَةِ  فٍ إلیٰ سِتِّ

ْ
ل

َ
أ سعارُ مِن خَمْسِمِئَةِ 

َ ْ
 ال

ُ
بائِـعُ: تَبدَأ

ترجمه: قیمت‌ها از پانصد هزار شروع می‌شود تا ششصد هزار تومان.

!
ٌ

سْعارُ غاليَة
َ ْ
اَلزّائِـرَةُ: ال

گران است! ترجمه: قیمت‌ها 

وعيّاتِ.
َ
عرُ حَسَبَ النّ  السِّ

ُ
دَتي، يَختَلِف بائِـعُ: سَيَّ

ترجمه: سرور من )خانم محترم(، قیمت بر اساس جنس‌ها فرق می‌کند.

......



18

|  | عربی )3( فنی و حرفه‌ای

قواعد

اسم تفضیل

فْعَل« می‌آید.
َ
که مفهوم برتری دارد و بر وزن »أ اسم تفضیل: اسمی است 

اسم تفضیل معادل »صفت برتر« و »صفت برترین« در زبان فارسی است، یعنی در ترجمۀ این اسم از »تر« و »ترین« استفاده می‌کنیم؛ مانند:
حْسَن )خوب‌تر، خوب‌ترین(

َ
کْبَر )بزرگ‌تر، بزرگ‌ترین(	 حَسَن )خوب( اسم تفضیل أ

َ
 کَبیر )بزرگ( اسم تفضیل أ

جْمَل )زیباتر، زیباترین(
َ
 جَمیل )زیبا( اسم تفضیل أ

کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 

کبَرُ مِن سَعیدٍ. 
َ
أ  حَمیدٌ 

)حمید از سعید بزرگ‌تر است.(�
صْغَرُ مِن سَعیدَة. 

َ
 حَمیدَةُ أ

کوچک‌تر است.(� )حمیده از سعیده 

مَدرَسَةِ. 
ْ
کبَرُ طالِبٍ فِي ال

َ
أ  حَمیدٌ 

در  دانش‌آموز  بزرگ‌ترین  )حمید 
مدرسه است.(

�

 .
َّ

ف صغَرُ طالِبَةٍ فِي الصَّ
َ
 حَمیدَةُ أ

)حمیده کوچک‌ترین دانش‌آموز 
کلاس است.( در 

�

هرگاه اسم تفضیل همراه حرف جرّ »مِن« باشد به عبارتی دیگر پس از آن »مِن« بیاید، معنای »برتر« دارد و در ترجمۀ آن از »تر« استفاده می‌کنیم؛ 
مانند:

روبّا. )آسیا بزرگ‌تر از اروپا است.(
ُ
کبَرُ مِن ا

َ
أ کبَرُ مِن ذلك. )این بزرگ‌تر از آن است.(	 آسیا 

َ
أ  هذا 

و هرگاه اسم تفضیل مضاف واقع شود یعنی به »مضاف‌الیه« اضافه شود، معنای »برترین« دارد و در ترجمۀ آن از »ترین« استفاده می‌کنیم؛ مانند:
کسب درآمد از راه حلال است.( کارها  عمالِ الکَسْبُ مِن الحَلالِ. )برترین 

َ
 الأ

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
 أ

رآنِ. )سورۀ بقره بزرگ‌ترین سوره در قرآن است.(
ُ

کبَرُ سُورةٍ في الق
َ
أ  سُورة البَقرة 

 

مضاف‌الیه مضاف

مضاف‌الیه مضاف

جه جهتو تو

گاهی وزنِ اسم تفضیل، به این شکل‌ها می‌آید:

صفت برترینصفت برتراسم تفضیلصفت ساده

عْلیٰبلندعالي
َ
بلندترینبلندترأ

غْلیٰگرانغالي
َ
گران‌ترینگران‌ترأ

شَدّسختشَدید
َ
سخت‌ترینسخت‌ترأ

قَلّکمقَلیل
َ
کمترینکمترأ

حَبّدوستحَبیب
َ
دوست‌داشتنی‌تریندوست‌داشتنی‌ترأ

کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 
کوه در ایران است.( علیٰ جَبَلٍ في إیران. )کوه دماوند بلندترین 

َ
 دَماوَند أ

ُ
 جَبَل

�
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ةِ وَ القِطارِ. 
َ

ةِ الحافِل
َ
لیٰ مِن سِعرِ بِطاق

ْ
غ

َ
ةِ الطّائِـرَةِ أ

َ
 سِعْرُ بِطاق

گران‌تر از قیمت بلیت اتوبوس و قطار است.( �)قیمت بلیت هواپیما 
عُ النّاسِ. )دوست‌داشتنی‌ترین مردم، سودمندترین مردم‌اند.(

َ
نف

َ
حَبُّ النّاسِ، أ

َ
 أ

فاعِل« است؛ مانند:
َ
غالباً جمع اسم تفضیل بر وزن »أ

فْضَل« است.(
َ
فاضِل« جمع »أ

َ
رذَل« و »أ

َ
راذِل« جمع »أ

َ
ک شوند.(  )»أ . )هرگاه پست‌ترها به فرمانروایی برسند؛ برترها هلا ُ

فاضِل
َ
كَ الأ

َ
، هَل

ُ
راذِل

َ ْ
كَ ال

َ
 إذا مَل

صغَر« است.(
َ
صاغِر« جمع »أ

َ
کبَر« و »أ

َ
کابِر« جمع »أ

َ
کوچک‌ترها را می‌بخشایند.(  )»أ صاغِرِ. )بزرگ‌ترها، 

َ ْ
کابِرُ عَنِ ال

َ ْ
و ال

ُ
 یَعف

که در این صورت  گر به معنای »بدتر، بدترین« باشند اسم تفضیل محسوب می‌شوند  کلمۀ »شَرّ« ا گر به معنای »بهتر، بهترین« و  کلمۀ »خَیر« ا  1

کلمه‌ای به عنوان مضاف‌الیه بیاید؛ مانند: باید پس از آن‌ها حرف جرّ »مِن« یا 
کار.( 		 حيَّ عَلی خَیرِ العَمَلِ. )بشتاب به سوی بهترین   شَرُّ مِن البَهائم. )بدتر از چارپایان.(

گر به معنای »خوب، خوبی« یا »بد، بدی« باشند دیگر اسم تفضیل نیستند. مانند: و در غیر این صورت یعنی ا
کم است.(  )اسم تفضیل نیست.( لیل. )خوبی، زیاد است و انجام‌دهندۀ آن 

َ
هُ ق

ُ
کَثیرٌ وَ فاعل  الخَیرُ 

فْعَل« می‌آیند امّا اسم تفضیل نیستند چون قابلیت برتری و تفضیل ندارند؛ مانند:
َ
گرچه بر وزن »أ 2 رنگ‌ها ا

حْمَر )قرمز(
َ
   أ  سْوَد )سیاه(

َ
   أ  خْضَر )سبز(

َ
   أ  ر )زرد( َ

صْف
َ
  أ    زْرَق )آبی(

َ
   أ  بْیَض )سفید(

َ
 أ

فضیلِ. )ترجمه کن آیه و احادیث را سپس خطی زیر اسم تفضیل قرار بده.(
َ
 تَحتَ اسْمِ التّ

ً
مَّ ضَعْ خَطّا

ُ
حادیثَ، ث

َ ْ
 وَ ال

َ
یَة

ْ
فسَك )خودت را امتحان کن( تَرجِمِ ال

َ
بِر ن

َ
اِخت

	1 حل: 125 .
َّ

لن
َ
 عَنْ سَبیلِهِ ...﴾  ا

َّ
مُ بِمَنْ ضَل

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ حسَنُ إنَّ رَبَّ

َ
تي هيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
﴿... وَ جادِل

  گاه‌تر است. آ گمراه شد  راهش  از  که  کسی  به  پروردگارت  راستی  به  کن.  بهتر است بحث  که  به شیوه‌ای  آنان  با   و 

	2 حَسَنِ.  رسول الله )ص( .
ْ
قِ ال

ُ
خُل

ْ
میزانِ مِنَ ال

ْ
 فِي ال

َ
ل

َ
ثق

َ
یسَ شَيءٌ أ

َ
ل

  نیست. نیکو  رفتار  از  )ارزشمندتر(  سنگین‌تر  چیزی  اعمال  ترازوی   در 

	3 سِهِ.  رسول الله )ص( .
ْ

 النّاسِ، مَن رَضِيَ لِلنّاسِ ما یَرضیٰ لِنَف
ُ

عْدَل
َ
أ

  بپسندد. ]نیز[  برای مردم  برای خودش می‌پسندد  آنچه  که  کسی است   عادل‌ترین مردم، 

	4 مِهِ.  رسول الله )ص( .
ْ

مَ النّاسِ إلیٰ عِل
ْ

مُ النّاسِ، مَن جَمَعَ عِل
َ

عْل
َ
أ

  کند. اضافه  به علم خودش  را  که علم مردم  کسی است   داناترین مردم، 

	5 عُهُم لِعِبادِهِ.  رسول الله )ص( .
َ

نف
َ
ی الِله، أ

َ
حَبُّ عِبادِ الِله إل

َ
أ

  هستند. بندگانش  برای  آن‌ها  سودمندترین  خدا،  نزد  در  خداوند  بندگان   دوست‌داشتنی‌ترین 

	6 عمالِ الکَسْبُ مِن الحَلالِ.  رسول الله )ص( .
َ
 الأ

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
أ

  ]راه[ حلال است. از  ]درآمد[  کسب  کارها،   برترین 

	7 جُلِ بِیَدِهِ.  رسول الله )ص( .  الرَّ
ُ

طیَبُ الکَسبِ، عَمَل
َ
أ

  آورد. را به‌دست  آن  با دسترنج خود  که  انسان، آن است  برای  و درآمد  کسب  ک‌ترین   پا

	8 سانِ.  رسول الله )ص( .
َّ

 الل
ُ

ة
َ
ةِ، صَدَق

َ
دَق  الصَّ

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
أ

  است. زبان  صدقۀ  صدقه،   برترین 

	9 بَ هَواهُ.  رسول الله )ص( .
َ

ل
َ

شجَعُ النّاسِ مَنْ غ
َ
أ

  کند. بر هوای نفس خود غلبه  که  کسی است   شجاع‌ترین مردم 

.	10  مِنَ الکَذِبِ.  امام علی )ع( 
ُ
سوَأ

َ
لا سوءَ أ

  از دروغ نیست.  هیچ زشتی‌ای، زشت‌تر 

مضاف‌الیه اسم تفضیل )مضاف( حرف جرّ اسم
تفضیل

اسم تفضیل اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل

اسم تفضیل
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|  | عربی )3( فنی و حرفه‌ای

درســــی تـــمــاریـــن ‌کـــتـــاب 

کلمه‌های جدید درس با توضیحات زیر متناسب است؟( کلمه از  ؟ )کدام 
َ

وضيحاتِ التّاليَة
َ
رسِ تُناسِبُ التّ

َ
جَديدةِ لِلدّ

ْ
کَلِماتِ ال

ْ
کَلِمَةٍ مِنَ ال يُّ 

َ
أ لُ  وَّ

َ
مرینُ الأ

َّ
لت

َ
ا

	1 .  تمدّن  حَضارَة:  ةِ. 	 ةِ، وَ الِاجْتِماعيَّ نّيَّ
َ

ف
ْ
ةِ وَ ال دَبيَّ

َ ْ
ةِ وَ ال عِلميَّ

ْ
مَظاهِرِ ال

ْ
 مِنَ ال

ٌ
مَجموعَة

   مجموعه‌ای از پدیده‌های علمی و ادبی و فنّی و اجتماعی.

	2 .  ترازو  میزان:  			  بَضائع.
ْ
شَياءِ وَ ال

ْ
 بِها مِقدارَ وَزنِ ال

ُ
 يُعرَف

ٌ
ة

َ
آل

  کالاها. که دانسته می‌شود با آن مقدار وزن اشیا و   ابزاری 

	3 .  شتر گاو،  گوسفند،  گوسفند،  بُز،  جَمَل:  بَقَرَة،  غَنَم،  شاة،   ماعِز،  			  .
َ

ف
َ

عَل
ْ
 ال

ُ
کُل ريَةِ يَأ

َ
ق

ْ
 فِي ال

ٌ
وف حَيَوانٌ مَعر

  که می‌خورد علف. حیوانی معروف در روستا 

	4 .  شیری فرآورده‌های  لبان(: 
َ
الأ )مُنْتَجاتٌ  لبان 

َ
 أ 				   بَنِ.

َّ
 مِنَ الل

ُ
مُنتَجاتٌ وَ مَحاصيل

   تولیدات و فرآورده‌هایی از شیر.

	5 .  پشم  صُوف:  					    مَلابِسُ.
ْ
تُصْنَعُ مِنهُ ال

   ساخته می‌شود از آن لباس‌ها

	6 .  قیمت  سِعْر:  					    بِضاعَةِ.
ْ
 ال

ُ
قیمَة

  کالا  قیمت 

	7 .  لْف: هزار
َ
 أ 						     عَشْرُ مِئاتٍ.

   ده‌تا صدتا

)عملیات ریاضی زیر را مانند مثال بنویس.( مِثالِ. 
ْ
کَال  

َ
 التّاليَة

َ
ة حِسابيَّ

ْ
عَمَليّاتِ ال

ْ
كتُبِ ال اني اُ

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

	1 .4 + 10 =  14  عَشَرَ.�
َ

رْبَعَة
َ
أ رْبَعَةٍ يُساوي 

َ
أ عَشَرَةٌ زائِدُ 

   ده به اضافۀ چهار مساوی است با چهارده.

	2 .                      40 - 10 = 30 لاثينَ.�
َ
ربَعونَ ناقِصُ عَشَرَةٍ يُساوي ث

َ
أ

   چهل منهای ده مساوی است با سی.

	3 .                      100 ÷  2 = 50 نَيْنِ يُساوي خَمْسينَ.�
ْ
ی اث

َ
 تَقسيمٌ عَل

ٌ
مِئَة

   صد تقسیم بر دو مساوی است با پنجاه.

	4 .                      8 × 3 =  24  وَ عِشْرينَ.�
ً

ربَعَة
َ
أ ةٍ يُساوي 

َ
لاث

َ
 في ث

ٌ
مانيَة

َ
ث

   هشت ضرب در سه مساوی است با بیست و چهار.

	5 .                        30 +  17 =  47 ربَعينَ.�
َ
 وَ أ

ً
 عَشَرَ  يُساوي سَبعَة

َ
لاثونَ زائِدُ سَبعَة

َ
ث

   سی به اضافۀ هفده مساوی است با چهل و هفت.

	6 .                         76 - 11 =  65  وَ سِتّينَ.�
ً

حَدَعَشَرَ  يُساوي خَمْسَة
َ
 وَ سَبعونَ ناقِصُ أ

ٌ
ة

َ
سِتّ

   هفتاد و شش منهای یازده مساوی است با شصت و پنج.

کن.( . )فعل‌ها و مصدرهای زیر را ترجمه 
َ

مَصادِرَ التّاليَة
ْ
 وَ ال

َ
فعال

َ ْ
 تَرْجِمِ ال

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

ماضي
ْ
عاَل مُضارِ

ْ
هْيُاَل

َ
مْرُ وَ النّ

َ ْ
مَصْدَراَل

ْ
اَل

  کرد  نیکی  حْسَنَ: 
َ
 یُحْسِنُ: نیکی می‌کندأ کن  نیکی  حْسِنْ: 

َ
کردنأ إحْسان: نیکی 

 اِقْتَرَبَ: نزدیک شد  نزدیک نمی‌شود یَقتَرِبُ:   لا   نزدیک نشو تَقتَرِبْ:  اِقْتِراب: نزدیک شدنلا 

  شد  شکسته   اِنکَسَرَ:   شکسته خواهد شد اِنکِسار: شکسته شدنلا تَنکَسِرْ: شکسته نشوسَیَنکَسِرُ: 

 اِسْتَغفَرَ: آمرزش خواست  آمرزش می‌خواهد  اِسْتَغفِرْ: آمرزش بخواهیَسْتَغفِرُ:   آمرزش خواستن اِسْتِغفار: 

  نکرد  سفر   لا یُسافِرُ : سفر نمی‌کندما سافَرَ:  کن  سفر  کردنسافِرْ:  مُسافَرَة: سفر 

  گرفت  یاد  مَ: 
َ
مُ: یاد می‌گیردتَعَلّ

َ
 یَتَعَلّ بگیر  یاد  مْ: 

َ
گرفتنتَعَلّ م: یاد 

ُ
تَعَلّ

  کرد  عوض   تَبادَلَ:   عوض می‌کند کردنلا تَتَبادَلْ: عوض نکنیَتَبادَلُ:  تَبادُل: عوض 

مَ: آموزش داد
َ
 عَلّ  آموزش خواهد داد مُ: 

ّ
 سَوْفَ یُعَلَ  آموزش بده مْ: 

ّ
تَعْلیم: آموزش دادنعَلَ
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راعَة |
ِّ
| درس اوّل: الز

عِلميُّ )پـژوهش علمی( 
ْ

 ال
ُ

بَحث
ْ

ل
َ
ا

تِتاحِ.
ْ
سْماءِ تَفضيلٍ مِنْ دُعاءِ ا لِف

َ
 أ

َ
جْ خَمْسَة  اِسْتَخْرِ

کن.( )پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح استخراج 

  �

شجارِ. 
َ ْ
راعَةِ ال ةِ زِ هَمّيَّ

َ
أ  

َ
و نَصٍّ حَوْل

َ
حاديثَ أ

َ
و أ

َ
 اِبْحَثْ عَنْ آياتٍ أ

کن.( کاشتن درختان تحقیق  )دربارۀ آیاتی یا احادیثی یا متنی پیرامون اهمیت 

مْ نَحنُ الزّارِعونَ﴾ 
َ
أ نتُم تَزرَعونَهُ 

َ
 أ

َ
أ یتُم ما تَحرُثونَ 

َ
رَأ

َ
 ف

َ
 ﴿أ

)آیا دیده‌اید آنچه را می‌کارید؟ آیا شما آن را می‌کارید یا ما می‌کاریم؟(

  �

پرسش‌های درس اولپرسش‌های درس اول

طٌ: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(الفالف
َ

ها خ
َ

حت
َ

تي ت
َّ

لِماتِ ال
َ

ک
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

	1 )خرداد 1403(|  کَبیر.� ی دَخْلٍ 
َ

ریَة یَحصُلونَ عَل
َ

سُکّانُ الق

	2 )خرداد 1402(|  لبانِ.�
َ
بیة المَواشي مَصدرٌ رئیسيٌّ لِمُنتجاتِ الأ تَر

	3 )دی 1401(|  دیمةِ.�
َ

ساسٌ في ظُهورِ الحَضاراتِ الق
َ
 أ

ُ
راعَة

ّ
الزَ

	4 )دی 1401(|  �.
ً
خلاقا

َ
بِ المَدرَسَة أ

ّ
حْسَنُ طُل

َ
حَمید أ

	5 عَلیکم بِالغَنَم وَ الحَرْث.| 

	6 راعَة مَصدرٌ رَئیسيٌّ لِلحُصول عَلی الغِذاءِ.| 
ّ
الزَ

	7 شخاصِ.| 
َ
رَص عَملٍ لِکَثیرٍ مِن الأ

ُ
قُ ف

ُ
راعَة تَخل

ّ
الزَ

	8 راعَة دَورٌ مُهمٌّ في حَیاة الإنسان.| 
ّ
لِلزَ

	9 مْح وَ البَطاطِس.| 
َ

هُوَ یُحِبّ حَصادَ الق

|	10 وَنْدَر. 
َ

زّ وَ الشّ رَعَة الرُّ نا رَأیتُ مَز
َ
أ

|	11 وفِ.  حوم وَ الصُّ
ُّ

لبانِ وَ الل
َ
بیة المَواشي مَصدَر رَئیسيّ لِمُنتَجات الأ تَر

|	12 بیة المَواشي.  ریَة مَشغولون بِتَر
َ

مِئات الآلافِ مِن سُکّان الق

|	13 رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکم فیها﴾ 
َ ْ
کُم مِن ال

َ
نْشَأ

َ
أ ﴿هُوَ 

|	14  الشّاةُ. 
ُ

نِعْمَ المال

|	15 بیة الماعِز وَ الجِمال.   بِتَر
ُ

هُوَ یَشْتَغِل

|	16 جاليّ؟  میصِ الرَّ
َ

کَم سِعْرُ هذا الق

|	17 وعیّات. 
َ
عْرُ حَسبَ النّ  السَّ

ُ
یَخْتَلِف

|	18  عَنْ سَبیلِهِ﴾ 
َّ

م بِمَن ضَل
َ

عْل
َ
حْسَن إنَّ رَبّك هُوَ أ

َ
تي هيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
﴿وَ جادِل

|	19 ق الحَسَنِ. 
ُ

 في المیزانِ مِن الخُل
ُ

ل
َ

ق
ْ
ث

َ
أ یسَ شَيءٌ 

َ
ل

|	20 سِه. 
ْ

 النّاسِ مَن رَضِيَ لِلنّاسِ ما یَرضیٰ لِنَف
ُ

عْدَل
َ
أ

|	21 بَ هواه. 
َ

ل
َ

شْجَعُ النّاسِ مَن غ
َ
أ

|	22 شیاء وَ البَضائِــع. 
َ
 بِها مِقدارَ وَزن الأ

ُ
 یُعْرَف

ٌ
ة

َ
آل

ص کن.(بب
ّ

ن المترادف وَ المتضادّ: )مترادف و متضاد را مشخ عَیِّ

|	23  ........... ≠    ب( ...........    الف( ........... = ........... 		 ع  رْ میص / غالِي / زَ
َ
حَرْث / حِرْص / رَخیص / ق

|	24  ........... ≠    ب( ...........    الف( ........... = ........... 		   کْبَر
َ
أ ر / 

َ
صْغَر / شاة / بَق

َ
نَم / أ

َ
نِعَم / غ

|	25    ب( ........... ≠ ...........    الف( ........... = ........... 		 فاضِل / مَظاهِر / طَعام
َ
صاغِر / غِذاء / أ

َ
راذِل / أ

َ
أ

|	26  ........... ≠    ب( ...........    الف( ........... = ........... 		 غلیٰ / میزان
َ
رْخَص / قیمَة / أ

َ
سوق / سِعْر / أ

|	27  ........... ≠    ب( ...........    الف( ........... = ........... لبان / مَحاصیل	
َ
ل / مَنْتَجات / مَواشي / أ

َ
رْذ

َ
أ ضَل / 

ْ
ف

َ
أ
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|  | عربی )3( فنی و حرفه‌ای

ص کن.(جج
ّ

لمات: )مفرد یا جمع کلمات را مشخ
َ

ک
ْ

وْ جَمع ال
َ
ن مُفرد أ عیِّ

|	28 )خرداد 1403(  کَثیراً.� حْمَ الشّاةِ 
َ
حِبُّ ل

ُ
أ

|	29 جاليّ؟ )الجمع( ...........  میص الرَّ
َ

کَم سِعْر هذا الق

|	30 ساتین«: ........... 
َ
مفرد »ف

|	31 سماء«: ........... 
َ
مفرد »أ

|	32 ضَل«: ........... 
ْ
ف

َ
جمع »أ

|	33 مفرد »مَواشي«: ........... 

|	34 لبان«: ........... 
َ
مفرد »أ

|	35 مفرد »سُکّان«: ........... 

|	36 مفرد »آلاف«: ........... 

|	37 رَص«: ........... 
ُ
مفرد »ف

|	38 جمع »مَصْدَر«: ........... 

|	39 مفرد »جِمال«:  

 1( جَمیل 	 2( جَمال	 3( جَمَل

|	40 راضي«: 
َ
مفرد »أ

رْض
َ
 1( رَضيّ 	 2( راضي	 3( أ

|	41 کْبَر«: 
َ
جمع »أ

کابِر
َ
أ کبار	 3( 

َ
کَبیر 	 2( أ  )1 

|	42 مفرد »عِباد«: 

 1( عِبادَة	 2( عَبْد	 3( عابِد

ص کن.(دد
ّ

لمة الغریبة في المعنی : )کلمۀ ناهماهنگ در معنا را مشخ
َ

ن الک عَیِّ

|	43 راعَة	 3( حَضارَة	 4( حَرْث  2( زِ  1( حَصاد	 

|	44 2( مِئات	 3( ماعِز	 4( جِمال   1( شاة	 

|	45 بَن 
َ
حْم	 4( ل

َ
2( صوف	 3( ل  1( دَور	 

|	46 ة 
َ

طار	 3( بِضاعَة	 4( حافِل
َ
 1( طائِــرَة	 2( ق

|	47 ساتین	 4( مَواشي 
َ
میص	 2( مَلابِس	 3( ف

َ
 1( ق

|	48 کَسْب	 4( دَخْل  2( عَبْد	 3(   1( عَمَل	 

|	49 رْخَص	 4( غالیَة 
َ
ع	 3( أ رْ 2( زَ  1( سِعْر	 

|	50 زّ	 4( شَوَنْدَر  رْض	 3( رُ
َ
مْح	 2( أ

َ
 1( ق

|	51 2( میزان	 3( بَضائِــع	 4( وَزن   1( مَظْهَر	 

|	52 دَم	 3( یَد	 4( لِسان 
َ
2( ق  1( عَمَل	 
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راعَة |
ِّ
| درس اوّل: الز

 إلی الفارسیّة: )آیات و عبارت‌های زیر را به فارسی ترجمه کن.(ه‍ه‍
َ

الیَة
ّ

عِباراتِ الت
ْ

رجِمِ الآیات وَ ال
َ

ت

|	53 )خرداد 1403(  رَصَ عَمَلٍ لِلنّاسِ.�
ُ
قُ ف

ُ
بیة المَواشي تَخل تَر

|	54 )خرداد 1403(  ةِ الطّائِــرَة.�
َ
رخَصُ مِن بِطاق

ََ
أ ة 

َ
ة الحافِل

َ
سِعْرُ بِطاق

|	55 )خرداد 1402(   في المیزانِ مِن الخُلقِ الحَسَن.�
ُ

ل
َ

ثق
َ
یسَ شَيءٌ أ

َ
ل

|	56 )خرداد 1402(  عمالِ الکَسْبُ مِن الحَلالِ.�
َ
 الأ

ُ
فضَل

َ
أ

|	57 )دی 1401(  رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُم فیها﴾�
َ
کم مِن الأ

َ
نْشَأ

َ
أ ﴿هُوَ 

|	58 )دی 1401(  مِهِ.�
ْ

مَ النّاسِ إلی عِل
ْ

مُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِل
َ

عْل
َ
أ

|	59  عَنْ سَبیلِهِ﴾ 
َّ

م بِمَن ضَل
َ

عْل
َ
كَ هُوَ أ رَبَّ حْسَن إنَّ 

َ
تي هيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
﴿وَ جادِل

|	60 دیمةِ. 
َ

ساسٌ في ظُهور الحَضاراتِ الق
َ
 أ

ُ
راعَة

ّ
الزَ

|	61 رَعَه صاحِبُه.  عٌ زَ رْ خَیرُ المال، زَ

|	62  .
ُ

فاضِل
َ
كَ الأ

َ
 هَل

ُ
راذِل

َ
كَ الأ

َ
إذا مَل

|	63 عُهم لِعِباده. 
َ

نْف
َ
أ حَبُّ عِبادِ الِله إلی الِله 

َ
أ

|	64 جُل بِیَدِهِ.  طیَبُ الکَسْبِ عَمَل الرَّ
َ
أ

|	65 سانِ. 
َّ

 الل
ُ

ة
َ
ةِ صَدَق

َ
دَق  الصَّ

ُ
ضَل

ْ
ف

َ
أ

|	66 بَ هَواه. 
َ

ل
َ

شْجَعُ النّاسِ مَن غ
َ
أ

|	67 سْوَأ مِن الکَذِبِ. 
َ
لا سوءَ أ

|	68 عُ النّاسِ. 
َ

نف
َ
حَبُّ النّاسِ أ

َ
أ

|	69 صاغِر. 
َ
کابِر عَن الأ

َ
و الأ

ُ
یَعف

رجمة الصّحیحَة: )ترجمۀ صحیح را انتخاب کن.(وو
ّ

اِنتخِب الت

|	70 )خرداد 1403(  بَ هَواهُ.�
َ

ل
َ

شْجَعُ النّاسِ مَن غ
َ
أ

کند. که بر هوای نفسش غلبه  کسی است  که بر هوای نفس غلبه می‌کنند.	 2( شجاع‌ترین مردم  کسانی هستند   1( مردم شجاع 

|	71 )دی 1401(  رَعَه صاحِبُه.� عٌ زَ رْ خَیرُ المالِ زَ

کاشته شود. که توسط صاحبش  که صاحبش آن را بکارد.	 2( دارایی خوب، زراعتی است   1( بهترین دارایی زراعتی است 

|	72  الشّاةُ. 
ُ

نِعْمَ المال

گوسفند چه ثروت خوبی است.  )2 		 گوسفند است.  1( بهترین ثروت، 

|	73 رْضِ﴾ 
َ
کم مِن الأ

َ
نْشَأ

َ
أ ﴿هُوَ 

که زمین را به‌وجود آورد. کسی است  		 2( او   1( او شما را از زمین پدید آورد.

|	74 کبَرُ طالِبٍ في المَدرسةِ. 
َ
أ حَمید 

 1( حمید دانش‌آموزی بزرگ در مدرسه است.	 2( حمید بزرگ‌ترین دانش‌آموز در مدرسه است.

|	75 علیٰ جَبَلٍ في إیران. 
َ
 دَماوَند أ

َ
جَبَل

کوه در ایران است. کوه دماوند بلندترین  کوه‌های ایران است.	 2(  کوه دماوند از بزرگ‌ترین   )1 

رجمة الفارسیّة: )جاهای خالی را در ترجمۀ فارسی کامل کن.(زز
ّ

لِ الفراغات في الت مِّ
َ

ک

|	76 )خرداد 1403(  کالاها ........... .� به وسیلۀ ........... وزن  			   وَزنُ البَضائِــع بِالمیزانِ.
ُ

یُعْرَف

|	77 )دی 1401(  هرگاه ........... به فرمانروایی برسند، برترها ........... .� 			  .
ُ

فاضِل
َ
كَ الأ

َ
 هَل

ُ
راذِل

َ
كَ الأ

َ
إذا مَل

|	78 ........... منبعی اصلی برای ........... است.  		 لبانِ.
َ
بیة المَواشي مَصدرٌ رئیسيٌّ لِمُنتَجاتِ الأ تَر

|	79 ........... بر اساس ........... فرق می‌کند.  			  وعیّات.
َ
عْرُ حَسَبَ النّ  السَّ

ُ
یَخْتَلِف

|	80 هیچ زشتی ........... از ........... نیست.  			     مِن الکَذِب.
ُ
سْوَأ

َ
لا سوءَ أ

|	81 کند.  که بر ........... غلبه  کسی است  ........... مردم  			  بَ هَواه.
َ

ل
َ

شْجَعُ النّاسِ مَن غ
َ
أ
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|  | عربی )3( فنی و حرفه‌ای

ل وَّ
َ
رسُ الأ لدَّ

َ
راعَةا

ِّ
لز

َ
ا

درآمد  1‌

چارپایان  2‌

تمدّن‌ها  3‌

بهترین - دانش‌آموزان  4‌

کشاورزی  5‌

منبع - برای به دست آوردنِ  6‌

به وجود می‌آوَرَد - فرصت‌ها  7‌

کشاورزی - نقش  8‌

گندم - سیب‌زمینی برداشت -   9‌

برنج - چغندر 0 1‌

پرورش چارپایان )دامداری( - فرآورده‌های شیری - گوشت‌ها - پشم 1 1‌

صدها هزار 2 1‌

کردن را کرد آباد  به وجود آورد - طلب  3 1‌

گوسفند 4 1‌

بُز - شتران 5 1‌

قیمت 6 1‌

جنس‌ها 7 1‌

گمراه شد  - کن - بهتر - داناتر  مشاجره  8 1‌

سنگین‌تر - ترازو 9 1‌

عادل‌ترین - راضی شد )بپسندد( 0 2‌

کند( کرد )غلبه  شجاع‌ترین - غلبه  1 2‌

کالاها ابزار - دانسته می‌شود -  2 2‌

گران( ب رَخیص ≠ غالِي )ارزان ≠  ع )کشاورزی(	 الف حَرْث = زَرْ 3 2‌

کبَر )کوچک‌تر ≠ بزرگ‌تر(
َ
ب أصغَر ≠ أ الف غَنَم = شاة )گوسفند(	 4 2‌

عام )غذا(
َ
الف غِذاء = ط 5 2‌

فاضِل )افراد پست ≠ بزرگان(
َ
راذِل ≠ أ

َ
أ ب 

غْلی )ارزان‌تر ≠ گران‌تر(
َ
رخَص ≠ أ

َ
ب أ الف سِعْر = قیمة )قیمت(	 6 2‌

الف مُنتَجات = مَحاصیل )تولیدات( 7 2‌

رْذَل )برتر ≠ پست‌تر(
َ
أ فْضَل ≠ 

َ
أ ب 

لُحوم 8 2‌

سْعار
َ
أ 9 2‌

فُستان 0 3‌

اِسم 1 3‌

فاضِل
َ
أ 2 3‌

ماشِیَة 3 3‌

لَبَن 4 3‌

کِن سا 5 3‌

لْف
َ
أ 6 3‌

فُرصَة 7 3‌

مَصادِر 8 3‌

3‌3 9 جَمَل

رْض
َ
4‌3 0 أ

کابِر
َ
أ  1 4‌3

4‌2 2 عَبْد

4‌3 3 بررسی گزینه‌ها: 

کشاورزی   )2 	  1( درو، برداشت 
کشاورزی   )4 		 3( تمدّن 

4‌2 4 بررسی گزینه‌ها: 

2( صدها  		  گوسفند   )1
4( شتران  		 3( بُز 

4‌1 5 بررسی گزینه‌ها: 

2( پشم   		 1( نقش 
4( شیر  		 گوشت   )3

4‌3 6 بررسی گزینه‌ها: 

2( قطار  		  1( هواپیما 
4( اتوبوس  		 کالا   )3

4‌4 7 بررسی گزینه‌ها: 

2( لباس‌ها  		  1( پیراهن 
4( چارپایان  	 3( لباس‌های زنانه 

4‌2 8 بررسی گزینه‌ها: 

2( بنده  		  کار   )1
4( درآمد  		 کار   )3

4‌2 9 بررسی گزینه‌ها: 

کشاورزی   )2 		  1( قیمت 
گران   )4 		 3( ارزان‌تر 

5‌2 0 بررسی گزینه‌ها: 

2( زمین  		  گندم   )1
4( چغندر  		 3( برنج 

5‌1 1 بررسی گزینه‌ها: 

2( ترازو   		 1( نشانه 
4( وزن  		 کالاها   )3

5‌1 2 بررسی گزینه‌ها: 

2( پا   		 کار   )1
4( زبان  		 3( دست 

کار برای مردم به وجود می‌آورد. دامداری، فرصت‌های  3 5‌

قیمت بلیت اتوبوس ارزان‌تر از بلیت هواپیما است. 4 5‌

هیچ‌چیز سنگین‌تر از خوش‌اخلاقی در میزان )ترازوی اعمال( نیست. 5 5‌

کسب حلال است. کارها  برترین )بهترین(  6 5‌

کنید. او شما را از زمین آفرید و از شما خواست در آن آبادی  7 5‌

که دانش مردم را به دانش خود بیفزاید.  کسی است  داناترین مردم  8 5‌

به  پروردگارت  کن؛ قطعاً  بهتر است بحث  که  به شیوه‌ای  آنان  با  و  9 5‌

گاه‌تر است. گمراه شود آ که از راهش  کسی 
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گذشته است. کشاورزی پایه‌ای در پدید آمدن تمدّن‌های  0 6‌

که صاحبش آن را بکارد. کِشتی است  بهترین مال،  1 6‌

هرگاه فرومایگان به قدرت رسند، بزرگان نابود می‌شوند. 2 6‌

برای  آن‌ها  سودمندترین  خدا  نزد  خدا  بندگان  محبوب‌ترین  3 6‌

بندگانش است.
که آدمی با دسترنج خود به دست آورَد. ک‌ترین درآمد، آن است  پا 4 6‌

برترین صدقه، صدقۀ زبان است. 5 6‌

کند. که بر هوای نفس خود غلبه  کسی است  شجاع‌ترین مردم،  6 6‌

هیچ زشتی‌ای، زشت‌تر از دروغ نیست. 7 6‌

محبوب‌ترین مردم، سودمندترین مردم است. 8 6‌

کوچک‌ترها را می‌بخشند. بزرگ‌تر‌ها،  9 6‌

7‌2 0 »أشْجَع« اسم تفضیل است و به‌صورت »شجاع‌ترین« ترجمه می‌شود. 

کند« ترجمه می‌شود. کرد، غلبه  »غَلَبَ« فعل ماضی است و به‌صورت »غلبه 
7‌1 1 »خَیر« اسم تفضیل است و به‌صورت »بهترین« ترجمه می‌شود. 

عَ« فعل معلوم است و به‌صورت »بکارد« ترجمه می‌شود. »زَرَ
7‌2 2 »نِعْمَ« فعل مدح است و به‌صورت »چه خوب ..... است« ترجمه می‌شود.

کم« به معنای »شما« است.
َ
نْشَأ

َ
7‌1 3 »کُم« در »أ

کبَر« اسم تفضیل است و به‌صورت »بزرگ‌ترین« ترجمه می‌شود.
َ
7‌2 4 »أ

علیٰ جَبَلٍ« به‌صورت »بلندترین 
َ
عْلیٰ« اسم تفضیل است و »أ

َ
7‌2 5 »أ

کوه« ترجمه می‌شود.
ترازو - دانسته می‌شود 6 7‌

فرومایگان - نابود می‌شوند 7 7‌

دامداری - فرآورده‌های شیری 8 7‌

- جنس‌ها قیمت  9 7‌

زشت‌تر - دروغ 0 8‌

شجاع‌ترین - هوای نفسش 1 8‌

گرفته بود. ب یاد  الف یاد می‌گیرند.	 2 8‌

ج یاد بگیرید.

ب نیکی نمی‌کند. کردی.	 الف نیکی  3 8‌

کن. ج نیکی 

ب نزدیک می‌شد. الف نزدیک می‌شوند.	 4 8‌

ج نزدیک نشو.

الف شکسته نمی‌شود )نمی‌شکند(. 5 8‌

ج شکسته نشوید. ب شکسته خواهند شد.	

ب آمرزش می‌خواهند. الف آمرزش خواستم.	 6 8‌

ج آمرزش بخواه.

کرده بود. ب سفر  الف سفر می‌کنیم.	 7 8‌

ج سفر نمی‌کنی.

ب عوض نکن. الف عوض می‌کنید.	 8 8‌

کن. ج عوض 

ب آموزش خواهند داد. الف آموزش دادم.	 9 8‌

ج آموزش بده.

صاحِب: اسم فاعل 0 9‌

مَعروف: اسم مفعول 1 9‌

فْضَل: اسم تفضیل
َ
أ 2 9‌

صْغَر: اسم تفضیل / طالِبَة: اسم فاعل
َ
أ 3 9‌

اسم  مُنْتَج(:  )جمعِ  مُنْتَجات   / فاعل  اسم  کِن(:  سا )جمعِ  سُکّان  4 9‌

مفعول / مَحاصیل )جمعِ مَحصول(: اسم مفعول
باب  ماضی  اِسْتَعْمَرَ:   / فْعَلَ« 

َ
»أ وزن  بر  إفعال  باب  ماضی  نْشَأ: 

َ
أ 5 9‌

استفعال بر وزن »اِسْتَفْعَلَ«
ع باب إفعال بر وزن »یُفْعِلُ« ریدُ: مضار

ُ
أ 6 9‌

»مَلَكَ« و »هَلَكَ« هر دو فعل ماضی 7 9‌

جادِل: فعل امر از باب مُفاعلة بر وزن »فاعِلْ« 8 9‌

ع مجهول یُعْرَفُ: مضار 9 9‌

لا تَتَبادَل: فعل نهی 00 1‌

ع منفی لا تُسافِرُ: مضار 01 1‌

بر  رنگ  اسم  دیگر  گزینه‌های  در  است.  تفضیل  اسم  حْسَن« 
َ
»أ  02 1‌3

که اسم تفضیل محسوب نمی‌شود. فْعَل« آمده است 
َ
وزن »أ

تفضیل  اسم  و  است  رنگ  اسم  »قرمز«  معنای  به  حْمَر« 
َ
»أ  03 1‌1

گزینه‌های دیگر اسم تفضیل آمده است. محسوب نمی‌شود. در 
تفضیل محسوب نمی‌شود. در  اسم  و  رنگ است  اسم  حْمَر« 

َ
»أ  04 1‌1

گزینه‌های دیگر اسم تفضیل آمده است.
زْرَق« به معنای »آبی« اسم رنگ است و اسم تفضیل محسوب 

َ
1‌4 05 »أ

گزینه‌های دیگر اسم تفضیل آمده است. نمی‌شود. در 
گزینه‌های دیگر اسم رنگ بر وزن  نْفَع« اسم تفضیل است. در 

َ
1‌4 06 »أ

که تفضیل محسوب نمی‌شود. فْعَل« آمده است 
َ
»أ

صْفَر« به معنای »زرد« اسم رنگ است و اسم تفضیل محسوب 
َ
1‌4 07 »أ

گزینه‌های دیگر اسم تفضیل آمده است. نمی‌شود. در 
قیمت بلیت هواپیما از قیمت بلیت قطار ارزان‌تر است.   08 1‌

کوه در جهان است.   کوه دماوند بلندترین  09 1‌

که با آن مقدار وزن اشیاء دانسته می‌شود.   صدقه ابزاری است  10 1‌

گران‌تر است.  قیمت بلیت هواپیما از قیمت بلیت اتوبوس  11 1‌

قیمت بلیت اتوبوس از قیمت بلیت هواپیما ارزان‌تر است.  12 1‌

ترجمۀ متن: »کشاورزی، پایه‌ای در پدید آمدن تمدّن‌های قدیم و منبعی 
اصلی برای دست یافتن به غذاست و آن فرصت‌های شغلی را برای بسیاری 

از افراد به وجود می‌آورد.«
راعة )کشاورزی( گذشته چیست؟ الزَّ پایۀ پدید آمدن تمدّن‌های  13 1‌

الغِذاء  علی  للحصول  رئیسيّ  مَصدر  چیست؟  کشاورزی  نتیجۀ  14 1‌

)منبعی اصلی برای دست یافتن به غذاست.(
الحَضارات: جمع مؤنّث و مفرد آن »الحَضارَة« 15 1‌

پرورش چارپایان )المَواشي( منبعی اصلی برای فرآورده‌های شیری است. 16 1‌

گران )غالیة( است. ارزان‌تر از این می‌خواهم. این قیمت‌ها  17 1‌

کوچک‌ترها را. کابِر(  می‌بخشند بزرگ‌ترها )الأ 18 1‌


